
  

معين و مساحت  الي انتگر رابطه
axها و دو خط xبا محور fمحصوربين تابع دار علامت برابر مساحت]b,a[ي  در بازه fانتگرال معين تابع  وbx است، يعني در هر

حاصل ،هاستxپايين محورfاي كه تابع  بازه آن بازه برابر و در هرمعين با مساحت در هاست، حاصل انتگرالxبالاي محور fاي كه تابع بازه
.راستآن بازه برابمساحت دري  قرينهمعين با  انتگرال

ي در بازهfبه عنوان مثال اگر نمودار تابع
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انتگرال معين توابع شامل قدر مطلق
هاي داخل قدر مطلق تعيين علامت كنيم ي بين حدود انتگرال و ريشه ي انتگرال توابع شامل قدر مطلق، بايد قدر مطلق را در فاصله براي محاسبه

2.كنيم  ها را محاسبه و سپس تك تك انتگرال
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توابع شامل جزء صحيحمعين انتگرال 
ها تنها يك مقدار صحيح در هر يك از فاصله تحت انتگرال بگيريم كه براي تابعدر نظر اي  ها بايد حدود  انتگرال را به گونه گونه انتگرال ي اين در محاسبه
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 (در بعضي از موارد كه رسم تابع  :)2( تذكر]x(f[y  يابيم گرال را ميساده باشد، با رسم نمودار حاصل انت.
 در اكثر(تر  اما روش ساده. ي انتگرال معين توابع داراي قدر مطلق و جزء صحيح روش كتاب درسي، رسم نمودار است در محاسبه: توجه

.استفاده كرد) ي بنيادي دوم قضيه(گيري  اين است كه از انتگرال) موارد

قضاياي انتگرال معين



  

گيريم،ب در نظرx(f()ضد مشتق(را تابع اوليه  F)x(به عبارت ديگر اگر. استگيري  ضد عمل مشتق) يافتن تابع اوليه(گيري  عمل انتگرال
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 به عبارت ديگر .دهد را مي )داخل انتگرال(مشتق انتگرال نامعين هر تابع، تابع تحت انتگرال  :)1(ي  نتيجه:
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 شمار تابع اوليه است كه اختلاف آنها در يك عدد ثابت است هر تابع داراي بي :)2(ي  نتيجه.
xxبه عنوان مثال اگر 42  عي تاب يك تابع اوليه)x(f 22باشد آنگاه)x( ي نيز يك تابع اوليه)x(f4ثابت  ها عدد است زيرا تفاضل آن
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 اما چون در سؤالات دانشگاه آزاد آمده. تاب درسي نظام جديد عنوان نشده استكهاي مرتبط با آن در  ي تغيير متغير و مثال قضيه :توجه
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قضاياي بنيادي انتگرال



  

:هاي زير را خواهيم داشت ي سطح محصور حالت در محاسبه
نوع حالتشكلفرمول مورد استفاده
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